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Conceptual Metaphors of Jealousy in Nizami’s  
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Nezami, a poet of the sixth century, is one of the popular Masnavi 
poets of Iran who has left very glorious and lasting works called 
"Khamseh". His style is Iraqi, and his language is very lofty and 
original. The narration of his poetry is the creation of similes, pleasant 
metaphors, new and practical themes, and the description of 
landscapes and people. In this research, using a descriptive-analytical 
method, the conceptual metaphor of jealousy has been classified and 
analyzed in the Khosrow and Shirin poetry volume. In this regard, we 
have identified the concrete conceptual space of each metaphor, a 
process that has been used to conceptualize abstract conceptual 
spaces. The metaphors have been created very beautifully and rich 
conceptual metaphors using beautiful concrete conceptual spaces to 
understand abstract conceptual ones, since it is very difficult to 
understand abstract concepts alone. As Nezami was merely a narrator, 
his personal view of the conceptual metaphor of jealousy cannot be 
understood well, but it can be asserted that the concrete conceptual 
space of analogy is one of the most widely used conceptual spaces for 
the creation of his metaphors. 
 
Keywords: jealousy, conceptual metaphor, Orientational metaphor, 
Ontological metaphor, Structural metaphor 

 
Introduction  
This study examines the conceptual metaphors of jealousy in Nizami 
Ganjavi’s "Khosrow and Shirin," a renowned Persian romantic epic 
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from the 12th century. Jealousy, as a complex and often destructive 
emotion, plays a pivotal role in the narrative, driving key plot 
developments. The research adopts a cognitive linguistic approach to 
analyze how Nizami conceptualizes jealousy through metaphorical 
mappings, drawing on Lakoff and Johnson’s theory of conceptual 
metaphor. The study aims to uncover the source domains used to 
structure the abstract concept of jealousy, shedding light on Nizami’s 
artistic and cognitive strategies.  
 
Literature Review  
Previous research on jealousy in Persian literature has been limited, 
with few studies focusing on its metaphorical representations. Existing 
works have explored conceptual metaphors in other emotional 
domains, such as love and anger, but jealousy remains understudied. 
Studies on Nizami’s works, like those by Obeidi and Roumiani 
(2019), have examined love metaphors, while others have analyzed 
directional metaphors in Ferdowsi’s "Shahnameh" (Khatami-Nia & 
Hassan-Zadeh, 2019). This study fills a gap by specifically addressing 
jealousy in "Khosrow and Shirin," offering a fresh perspective on 
Nizami’s metaphorical language.  
 
Theoretical Framework  
The study is grounded in Lakoff and Johnson’s (1980) conceptual 
metaphor theory, which posits that abstract concepts are understood 
through concrete, experiential domains. Metaphors are categorized 
into three types:  

 Structural Metaphors: Framing one concept in terms of another 
(e.g., "Jealousy is a disease").  

 Ontological Metaphors: Treating abstract concepts as entities 
or substances (e.g., "Jealousy is a fire").  

 Orientational Metaphors: Organizing concepts spatially (e.g., 
"Jealousy is a downward force").  

 The analysis identifies the source domains Nizami employs to 
conceptualize jealousy, highlighting their cultural and 
cognitive underpinnings.  

 
Results and Discussion  
The analysis reveals that Nizami predominantly uses ontological 
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metaphors (e.g., jealousy as a destructive force or a consuming fire) to 
depict jealousy, followed by structural and orientational metaphors. 
Key findings include:  

 Ontological Metaphors: Jealousy is often portrayed as a 
physical entity (e.g., a weapon or a monster), emphasizing its 
tangible impact on characters. 

 Structural Metaphors: Jealousy is framed as a battle or a trap, 
reflecting its role in conflicts and power struggles.  

 Orientational Metaphors: Less frequent, these metaphors 
spatialize jealousy (e.g., "falling into jealousy").  

The study also notes that most source domains are abstract, suggesting 
Nizami’s reliance on shared cultural and experiential knowledge to 
convey the complexities of jealousy. For instance, jealousy is linked to 
emotions like anger, resentment, and helplessness, which are 
universally understood.  
 
Conclusion  
Nizami’s "Khosrow and Shirin" employs a rich array of conceptual 
metaphors to depict jealousy, with ontological metaphors being the most 
prevalent. This reflects the human tendency to understand abstract 
emotions through bodily and physical experiences. The study 
underscores Nizami’s mastery in using metaphorical language to deepen 
the narrative’s emotional and psychological dimensions. While the 
metaphors align with traditional Persian literary conventions, their 
cognitive foundations remain relevant to contemporary readers. Future 
research could explore cross-cultural comparisons of jealousy metaphors 
or extend this framework to other emotions in Persian literature.  
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  چکیده

نام ایران است کـه آثـار بسـیار    سرایان بهششم، یکی از مثنوي سدةشاعر  ،نظامی

سـبک او عراقـی    .از خود به جاي گذاشته اسـت  »خمسه«فاخر و ماندگاري به نام 

هـا،  شعر، ایجـاد تشـبیه   بودن ییروا .دارداصالت بالایی  فخامت و ،و زبان او است

هـاي  دي و توصیف مناظر و اشخاص از ویژگیمطبوع، مضامین نو و کاربر استعارة

 بنديتحلیلی به طبقه -با استفاده از روش توصیفی ،در این پژوهش. استشعر او 

 »خســرو و شــیرین« منظومــۀمفهــومی حســادت در  اســتعارةتجزیــه و تحلیــل  و

کـه نظـامی بـراي    را  اسـتعاره ، قلمروهاي مبـدأ هـر   رو از این. پرداخته شده است

نظـامی  . ایـم مشـخص کـرده   ،بـرده اسـت   کـار   بههاي انتزاعی هسازي حوزمفهوم

براي درك مفاهیم  )عینی(هاي مبدأ گیري از حوزهبا بهرهرا هاي مفهومی استعاره

تنهایی امري بسـیار دشـوار   زیرا درك مفاهیم انتزاعی به، کرده استانتزاعی خلق 

گـرش شخصـی او   تـوان بـه ن  نمـی  ،نظامی صرفاً یک راوي بـوده  که آنجااز . است

 ،مبـدأ قیـاس   حوزةکه توان گفت اما می ،استعاره مفهومی حسادت پی برد بارهدر

همچنـین  . اوسـت  هـاي خلق اسـتعاره  هاي مبدأ برايیکی از پرکاربردترین حوزه

بیشـترین بسـامد وقـوع و     ،شـناختی هاي هسـتی استعارهدهد که نتایج نشان می
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اولین چیـزي کـه فـرد در    زیرا  دارند؛ کمترین بسامد وقوع را ،هاي جهتیاستعاره

  .شناسد، بدن خودش استاین جهان هستی می

  

حسـادت، اسـتعارة مفهـومی، اسـتعارة سـاختاري، اسـتعارة        :هاي کلیـدي  واژه

  .استعارة جهتی و شناختیهستی
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 بیان مسئله

اره استع«: کننداستعاره خاص زبان ادبی است و آن را اینگونه تعریف می ،از دیدگاه سنتی

مصدر باب استفعال است، یعنی عاریت خواستن لغتی بـه جـاي لغـت دیگـري؛      ،در لغت

 »بـرد به کار مـی  دیگري واژةهایی را به علاقه مشابهت به جاي واژه ،زیرا شاعر در استعاره

گرفته شـده کـه خـودش     metaphoraیونانی  واژةاز  1استعاره کلمۀ. )141: 1371شمیسا، (

 ،کلمـه مقصـود از ایـن   . »بردن«به معناي  phereinو  »فرا«معناي به  metaمشتق است از 

دیگر  یئیبه ش ءهایی از یک شیجنبه ،خاصی از فرایندهاي زبانی است که در آنها دستۀ

رود کـه گـویی   اي سخن مـی دوم به گونه ءنحوي که از شی  به ،شودفرابرده یا منتقل می

  . )11: 1380 ،2مارکس(اول است  ءشی

 3نلیکـاف و جانسـو   بـه قلـم   »کنیمها زندگی میهایی که با آنارهعاست«تاب با ظهور ک

تنهـا خـاص زبـان ادبـی نیسـت، بلکـه اول        اسـتعاره  ،ناختیشاز دیدگاه زبان و) 1980(

هـاي  سازي حوزهاستعاره در واقع مفهوم. مخصوص زبان طبیعی و سپس زبان ادبی است

: ك.ر(هاسـت  نی طبق شباهت بین حوزههاي مفهومی عیحوزه بر اساسمفهومی انتزاعی 

Lakoff & Johnson, 1980 هـاي مفهـومی   سازي حوزهزیرا درك و مفهوم ؛)1393، 4کوچش؛

  . ممکن است هاي مفهومی عینی غیرانتزاعی بدون حوزه

 ،هـا یکـی از ایـن حـوزه   . تـوان بهـره بـرد   فاوت مطالعاتی میهاي متاز استعاره در حوزه

بـه   و با معیارهاي مـورد نظـر اشـعار   گی اخلاقی منفوري است ویژ ،حسادت. تسحسادت ا

پژوهش به بررسـی   در این. )1389هاشمیان و اتونی، : ك.ر( منظور تعالی انسانی در تقابل است

 سـۀ یمقاخسرو و شیرین نظامی و توضیح و تفسـیر و   منظومۀمفهومی حسادت در  استعارة

کـه در ایـن    را تـر هاي عینی، حوزهبارههمین در . پردازیمآن از دیدگاه نوین به استعاره می

  . استخراج خواهیم کرد ،رفته است به کارتر هاي انتزاعیسازي حوزهمنظومه براي مفهوم

بخش سوم متعلق به پیشـینۀ  . استعاره مفهومی خواهیم پرداخت یبه معرفدر بخش دوم 

شیرین در بخـش چهـارم   هاي مفهومی در منظومۀ خسرو و استعاره. شده استمطالعات انجام

  . یابد گیري پایان میین پژوهش با نتیجها. پژوهش حاضر بررسی خواهند شد

                                                           
1. Metaphor  
2. Marx 
3. Lickoff & Johnson 
4. Koveces 
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 مبانی نظري

 .به بحـث اسـتعاره پرداخـت    »فن خطابه ریطوریقا«و  »بوطیقا«اولین بار ارسطو در فن شعر 

 »سـت دادن اسـمی بیگانـه ا   انتقـال  ،اسـتعاره «: استعاره را اینگونه تعریف کـرده اسـت   ،ارسطو

تلویحی است که بـر اصـل قیـاس     ۀنوعی مقایس ،معتقد بود که استعاره او .)291: 1385صفوي، (

عبارت دیگر اسـتعاره لازم   به. کاربرد استعاره اساساً امري تزئینی است ،نظر او به. استوار است

  .)11: 1381راد،  گلفام و یوسفی(بلکه صرفاً زیباست  ،و ضروري نیست

او در . تـوان بـه جـاحظ نسـبت داد    ترین تعبیر از استعاره را میدیمیق ،عربیدر زبان 

  :گوید و در توضیح بیت زیراز استعاره سخن می »البیان و التبیین«

ــاها ــجابه تُغشــــ   و طفقــــــت ســــ

  

ــا    ــیها عیناهــ   تبکــــی علــــی عراصــ

  )152-151: 1، ج1412جاحظ، (      
 غیـره  باسم الشّیِ میه، و تسرهاجعل المطرَ بکاء من السحاب علی طریق الاستع«: گویدمی

بدان معنا که باران را از طریـق اسـتعاره و نامیـدن چیـزي بـا       .)152 :همان( »مقامه قام اذا

چـون بلاغـت عربـی    بلاغت فارسی نیز هم .اشک ابر قرار داده است ،نامی غیر نام خودش

پـردازد و  آن میاستعاره به تعریف  حوزةجایگزینی در  ۀینظرتأثیر دیدگاه ارسطو و  تحت

  .)10: 1396اسداللهی و عبدي، (نه اندیشه  ،داندرا متعلق به زبان می آن

رابطۀ مشـابهت میـان    اساس بردر حقیقت استعاره ناظر بر تصویرهاي زبانی است که 

اي هاي معنایی یکسان یا مشابه، انتقال حـوزه پایۀ مشخصه یعنی بر. انددو شیء یا مفهوم

هـاي  تـر بـه حـوزه   هاي مفهـومی عینـی  اي همیشه از حوزهتقال حوزهاین ان. دهدرخ می

 ؛گرددو در زبان تغییر ایجاد می )Lakoff & Johnson, 1980: ك.ر(تر است مفهومی انتزاعی

 »گزنـده  انتقاد«، یا کاربرد »آیدباران می«جاي  به »گریندابرها می«مانند استفاده از عبارت 

وجـود آمـدن    تاریخی، اسـتعاره موجـب بـه    شناسیزبان منظر از. »انتقاد سخت« جاي  به

  . )269 - 263: 1385صفوي، (شود کلمات جدید می

هـاي  حـوزه  اساس برهاي انتزاعی سازي حوزهخلاصه، استعاره مفهوم طور  بهبنابراین 

: ك.ر(شناسی شـناختی اسـت   بنیادي استعارة مفهومی در زبانعینی است که همان اصل 

Lakoff, 1990( .کنند که از راست  ها را عنوان میمراتبی از حوزهسلسله ،هاینه و همکاران

  :)Heine et al, 1994: 46( شودبه چپ از میزان عینی بودن آنها کاسته می
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  کیفیت >زمان  >مکان  >فعالیت و وضعیت  >شیء  >) اعضاي بدن( شخص

صـورت    تر بهم انتزاعیمفاهی سازيتر براي مفهومتوان از مفاهیم عینیاساس می این بر

تـوان از حـوزة   دادن حوزة زمان که انتزاعـی اسـت، مـی    براي نشان مثلاً .استعاري بهره برد

 :انگر سازوکار استعاره استبیشکل زیر . )59 :1393نغزگوي کهن و داوري، (مکان بهره برد 

 

  

 استعاره مفهومی - 1شکل 

لیکاف و جانسون با تکیه بر شواهد زبـانی   .ستاما استعارة مفهومی نیز داراي انواعی ا

هـاي  ، اسـتعاره 1هاي جهتیاصلی استعاره دستۀآمده را به سه دستهاي بهروزمره، نمونه

کـه ایـن دو خـود    البتـه چنـان  . تقسیم کردند 3هاي ساختاريو استعاره 2شناختیهستی

هاشـمی،  ( ن وارد اسـت اشـکالاتی بـر آ   ،بـوده  تصنعی و خـام  ،این تقسیم ،انداذعان داشته

هـاي  شود این است کـه حـوزه  چیزي که در استعاره مفهومی عنوان می .)127- 126: 1389

هاي انتزاعی نیـز بـراي   انتزاعی هستند؛ اما از حوزه ،مقصددر  رایج در مبدأ اغلب عینی و

ر و ت ـبه عبارت دیگر، گاه مفهوم انتزاعی متداول. شودبیان مفاهیم انتزاعی بهره گرفته می

در ایـن  . شـود آشناتر براي مخاطب، براي درك بهتر مفهوم انتزاعی دیگري اسـتفاده مـی  

این مورد، در سه نوع اسـتعاره نیـز رخ   . انتزاعی هستند ،موارد، هر دو حوزة مبدأ و مقصد

  .)1401ران، دیگپناه و اسلام: ك.ر( دهدمی

  هاي ساختارياستعاره

یـک مفهـوم در چـارچوب     دهـی ري را سامانساختا استعارةلیکاف و جانسون، اساس 

اي از ایـن نـوع هسـتند    هـاي گـزاره  دانند و بر آنند کـه اکثـر اسـتعاره   مفهومی دیگر می

)Lakoff, 1990: 129(.  رسیممقصد می حوزةبه درك  ،مبدأ داریم حوزةما با دانشی که از. 

اسـت کـه از طریـق    دانشـی   پشتوانۀهمین  ،در واقع بارزترین ویژگی این نوع از استعاره

  .گرددمبدأ حصول می حوزة

                                                           
1. Orientational metaphor 
2. Ontological metaphor  
3. Structural metaphor  

 حوزه انتزاعی حوزه عینی
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، ما بحث و مجادله را با تجربه و دانشی کـه از  »بحث جنگ است« براي نمونه در استعارة

ــم ــل درك مــی ،جنــگ داری در ســاختار بحــث و جــدل، . کنــیممفهــومی تصــویري و قاب

ایـد طـرف   کنند، به عقکنند، از عقاید خود دفاع میها با موضوعی مخالفت میکننده شرکت

 سـاختاري  استعارة پایۀ ما بر نیبنابرا .کنند پیروز شوندکنند و سعی میمقابلشان حمله می

  :)1389مهند، راسخ: ك.ر( کنیممفهوم مباحثه را قابل درك می، »بحث جنگ است«

 .قابل دفاع است ادعاهاي تو غیر - 

 .گیري شده بوداو درست هدف هايانتقاد - 

  شناختیهاي هستیاستعاره

نخست اینکـه ایـن    وةیش. کنندشناختی به دو شیوه نمود پیدا میهاي هستیتعارهاس

، اجسـام و ظـروف   ایاشهایمان را در قالب دهند تا تجربهها به ما این امکان را میاستعاره

. دقیقاً مشخص کنیم مقصودمان چه نوع شیء، جسم یا ظرفی اسـت  آنکه یبدرك کنیم، 

، ایاش به شکلتوانیم آنها را هایمان داریم، مینشی که از تجربهما با استفاده از آگاهی و دا

کـارکرد نـوع    شیوة .آنها بیندیشیم و عمل کنیم بارهبندي کنیم، دراجسام و ظروف طبقه

هـاي   اسـتعاره  .)17: 1397عباسـی،  ( سـت ا »انگـاري انسان« ،شناختیهاي هستیدوم استعاره

هـا و  یـت فعال نامحسـوس ماننـد احساسـات،    هایی از دیدنِ مفاهیمشناختی، شیوههستی

  .)129: 1389هاشمی، (سازند یک هستی یا جوهر فراهم می مثابۀ عقاید را به

 .باید با فقر مبارزه کنیم - 

 .فقر کیفیت زندگی ما را پایین آورده است - 

  هاي جهتیاستعاره

یـري  گهایی هستند که عمدتاً مفاهیم را بر اساس جهـت استعاره ،هاي جهتیاستعاره

کننـد  دهی و مفهومی مـی سازمان... ، مانند بالا، پایین، عقب، جلو، دور، نزدیک و1فضایی

)Lakoff & Johnson, 1980: 14(. متقابلی میان یـک مفهـوم    رابطۀفرد  ،جهتی در استعارة

مقصـد از طریـق جهـان     در واقع درك حوزة .دکنرقرار میانتزاعی و یک جهت فیزیکی ب

اسـاس   بر »ست؛ کمتر پایین استبیشتر بالا« استعارةبراي نمونه  .شودفیزیکی حاصل می

اگـر بـه    ،اسـاس مبنـاي فیزیکـیِ ایـن اسـتعاره      بـر  رایز شود؛ یمفیزیکی ما درك  تجربۀ

                                                           
1. Spatial orientation  
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فیزیکـی بیشـتري بیفـزاییم،     ایاشمحتواي یک ظرف یا یک مقدار از یک چیزي، مواد یا 

  :)17: 1397عباسی، (رود بالا می سطح آن

 .هاي بانکی بالا رفته استد واممیزان سو - 

 .کم شد ،هاسال گذشته ظرفیت پذیرش دانشگاه - 

  .درصد امید به زندگی در ایران پایین آمده است - 

 و اندشدهبندي ها در این سه دسته طبقهدر این پژوهش نیز به تبعیت از آن، استعاره

در هـر سـه نـوع    هـاي مبـدأ   حوزه .است شدهبررسی  »خسرو و شیرین«انواع استعاره در 

  .استعاره مشخص شده است و بسامد آن نیز مطرح شده است

  

 پیشینه پژوهش

یکــی از . هــاي زیــادي در حــوزة حســادت در فارســی انجــام نشــده اســت پــژوهش

پـژوهش دادور کاشـانی و    در فارسی انجام شـده،  حسرتحسد و  بارههایی که در پژوهش

سـعدي   تصـویري را در بوسـتان   ياه ـ واره طرحانواع است که  )1401(موسوي جروکانی 

تصویري در حوزة معناشناسی شناختی  هاي واره طرحدر این پژوهش، . تاس کردهبررسی 

داراي بیشـترین   در ایـن کتـاب   حجمـی  هـاي  واره طـرح  .در این کتاب مطالعه شده است

   .حسرت بیش از حسد عنوان شده است هاي واره طرحطور کلی   بسامد است و به

در سایر حوزة عواطف و احساسـات انسـانی همچـون     طور کلی و  به میاستعارة مفهو

اختصار بـه  که به است شدهدر نظم و نثر و سایر آثار ادبی مطالعه ... قدرت وخشم، شرم، 

  .اشاره خواهد شد ها در متون نظم فارسیبرخی پژوهش

ري هاي تصـوی  وارهستعاره مفهومی و طرحا به بررسی) 1394(عباسی ذوالفقاري و 

خداونـدگار   ،ابـن خفاجـه  دارنـد کـه   آنها اظهار می .انددر اشعار ابن خفاجه پرداخته

عنـوان یکـی از    هاي تصوري به وارههاي مفهومی و طرح وصف از نظر آفرینش استعاره

در جرگـه   و هـاي هنـري خـود    هـا در چکامـه   هـاي اساسـی ایـن اسـتعاره     زیرساخت

ابزار توانمندي براي بیان معانی پیچیـده،   ،هاي وي استعاره. شاعران است ترین  خلاق

شـاعر بـه بهتـرین    شعري و زبـانی   بۀمبهم و دور از ذهن است که با استفاده از تجر

اي  پـاره کنند که تحلیلی ادعا می -  آنها در پژوهشی توصیفی. اندشکل به بار نشسته

اي  ست و پـاره وجود آمده ا  وي از مفاهیم قراردادي و زبان خودکار به هايهاز استعار
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 ،کننـد و در مـوارد متعـدد   هیم قراردادي، لبـاس نظـم بـر تـن مـی     دیگر با بسط مفا

  .استعاراتی بدیع و خلاق دارد

، در پـی یـافتن ایـن پرسـش     با توجه به استعارة مفهومی) 1399(همکاران کارگر و 

ها و اصـطلاحاتی کـه مفیـد معنـاي نورانیـت هسـتند،        چگونه عشق با واژههستند که 

و  عشـق  تا بر اسـاس نگـرش اسـتعارة مفهـومی، مقولـۀ      ندآن آنها بر. ین شده استتبی

کـه   ،آنترتیب نور و ملزومات   بدین .بررسی کننددر غزلیات حافظ  را ارتباط آن با نور

مبدأ و عشق که موضـوعی انتزاعـی اسـت، در قلمـروي      مفهومی عینی است، در قلمرو

ارتباط گسـتردة ایـن دو قلمـرو در غـزل     ند که آنها بر این باور. مقصد قرار گرفته است

حافظ، بیانگر آن است که شاعر براي محسوس کردن موضوع عشق از مجموعـۀ نـور و   

دهنـدة آن اسـت کـه حـافظ      نشـان  مسئلهکه خود این  ملزوماتش استفاده کرده است

  . داند عشق را روشنگر می

هـاي  اسـتعاره  ،)1398( نیريزادة نیا و حسنخاتمیپژوهش ها از جمله سایر پژوهش

مفهـوم   نیـز ) 1398(عبیـدي و رومیـانی   . اندجهتی را در شاهنامۀ فردوسی بررسی کرده

نیـز ذکـر    شـتر یپطور کـه  همان. اندکردهعشق را در قالب استعاره در آثار نظامی مطالعه 

کـه از   اسـت اي هـاي گسـترده  پژوهش ، شاملشد، آثار حوزة احساسات و عواطف انسانی

حسادت در منظومۀ خسرو و اما پژوهشی صرفاً در حوزة  .حث حاضر خارج استحوصلۀ ب

بررسی جدیدي در ایـن حـوزه    ،جهت پژوهش حاضرو از این نگرفته استصورت  شیرین

  .شودمحسوب می

 

  پژوهش روش

آوري اطلاعـات  جمـع  تحلیلـی و شـیوة  صورت توصیفی و  بهروش انجام این پژوهش 

تـر  و آشنایی عمیق مفهومی زمینۀ استعارهدر  پس از مطالعه. استاي خانهنیاز کتاب مورد

بـرداري اطلاعـات مـوردنظر    مان این رویکـرد نـوین بـه فـیش    پیشگا هايبا دیدگاه و نظر

خسرو و شـیرین نظـامی    منظومۀ مطالعۀبه  ،نیاز پس از کسب اطلاعات مورد. پرداختیم

 بودنـد موضـوع حسـادت    حـاوي ابیـاتی را کـه   . پـرداختیم  استکه موضوع این پژوهش 

آمده را با توجه به مبانی نظري پـژوهش مـورد   دست بههاي سپس داده ؛یادداشت کردیم
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دادن شـواهد شـعري    حسادت را با نشان دادیم و قلمروهاي مربوط به حوزةمطالعه قرار 

  .مربوط به آن تحلیل کردیم

   

 هاي مفهومی حسادتاستعاره

 ،اسـت کـه در سرتاسـر آن    درآوردهتحریـر   شـتۀ راي را بـه  داستان عاشـقانه  ،نظامی

ایـن  . یابنـد مـی حضور ) خسرو و شیرین(هاي عشقی براي دو عاشق اصلی داستان  رقیب

مفهومی مقصد حسادت در داستان هسـتند   حوزةشدن  ها خود دلایل اصلی مطرحرقیب

 ۀرص ـع ویژه اي بهدر واقع ماهیت وجود رقیب در هر عرصه .استکه موضوع این پژوهش 

  .آورد صر حسادت را با خود به ارمغان میعن ،دلدادهعشق و علاقه میان دو 

این عنصر براي طـرفین عاشـق    تر شدن پررنگشرایط براي  ،عاشقانه منظومۀدر این 

مقصـد   مفهـومی  حـوزة داسـتان صـرفاً ایـن    هـاي  گردد و در برخی از قسـمت فراهم می

اي کـه  گونـه بـه  ؛شـود داسـتان مـی   رهاي اصلی داست که باعث خلق انشعاب) حسادت(

 بـراي . زنـد داسـتان را رقـم مـی    نتیجۀمفهومِ مقصد است که  حوزةتوان گفت همین  می

مثال خسرو صرفاً از روي حسادت به رقیب عشقی خود، فرهـاد، بـه شـور و مشـورت بـا      

  . استمرگ جوانی عاشق و دلداده  ،گیري آنهاتصمیم نتیجۀنشیند و بزرگان دربار می

اسـتعاره   ۀی ـآرابه را نظامی خواهیم نگرش مفهومی می استعارة نظریۀبا استفاده از  ما

اساس دیدگاه سنتی به آن اسـتفاده   بدانیم و پی ببریم که آیا نظامی از این آرایه صرفاً بر

هـاي  نخسـت حـوزه   ،ادامه در. تأثیرگذاري بهره جسته است برايبا آگاهی از آن کرده یا 

هاي مفهومی آن نیز عنـوان  استعاره ،ه معرفی خواهد شد و پس از آنمبدأ در این منظوم

  .خواهد شد
  

  مفهومی حسادت  استعارةقلمروهاي مفهومی مبدأ براي  -1جدول 

 خسرو و شیرین منظومۀدر 

  خبث طینت -2  گرفتن جویی و ایرادعیب -1

  حیرت -4  عصبانیت -3

  شیزیرکی و باهو - 6  حسرت -5

  )توسط خود شخص(کردن  احساس حقارت - 8  قیاس -7
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  شمردن طرف مقابل حقیر -10  خودآزاري -9

  )دگرگونی( یثباتبی -12  بودن فرمان بزرگی و حکمرانی و نافذ - 11

  حرمان -14  )آرامش و آسایش(سلب نعمت  -13

  خوردن غبطه - 16  رنجاندن -15

  خودبرتربینی -18  تهدید -17

  فن زنانه -20  جایگاه طرف مقابلتخریب  -19

  تخریب شخصیت خود -22  توهین -21

  برانگیختن غیرت -24  ترساندن -23

  کردن تحریک - 26  نمایش توانایی -25

  کردن اتمام حجت -28  ضعفسوءاستفاده از نقطه -27

  نمایش قدرت -30  انحصارطلبی -29

  صبر و شکیبایی نداشتن -32  عدم پذیرش رقیب -31

  نزاع و جنگ علنی -34  خودکشی -33

  برپا کردن - 36  شرمیبی -35

  به پیروزي و موفقیت نداشتن امیدواري -38  کردن کسی عدم پذیرش و رد -37

  زدن طعنه و کنایه -40  شکوه و شکایت -39

  پنداريدشمن -42  یادآوري عهد و پیمان -41

  دیدن طرف مقابل مزاحم -44  اعتراض -43

  طلبیمنفعت - 46  دن طرف مقابلوفا دیبی -45

  دادن صفات زشت و مذموم و ناپسند نسبت - 48  نماییمظلوم -47

  ریزي براي حذف رقیبطرح نقشه و برنامه - 50  غیرتمندي -49

  خساست -52  کسب اطلاعات -51

  کردن منصرف -54  کردنامتحان -53

  کردن و سنجش امتحان - 56  دادن آزار -55

  ضعفپیدا کردن نقطه -58  دادن رشوه -57

  ایجاد توطئه - 60  احساس عجز و ناتوانی -59

  )مناظره خسرو و فرهاد(تقابل  - 62  بنديشرط - 61

  نمایش توانایی - 64  نفس اعتماد به - 63
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  گیري نابخردانه و اشتباهتصمیم -66  ایجاد دشواري و سختی - 65

  )ترسیدن و ترساندن(ترس  - 68  اشتباه نتیجۀحصول  - 67

  عمد قتل غیر -70  جوییچاره - 69

  کردن برانگیختن حس رقابت و تحریک  -72  )مانیتیسم(کردن  نفرین -71

  دادن ارزش جلوهبی -74  ناراحتی -73

  غرور - 76  )نیافتنی بودندست( فخرفروشی -75

  درخور جایگاه و شأن و منزلت خود رفتار نکردن - 78  بازيهوس -77

  تواضع و فروتنی -80  مرور خاطرات -79

  منشی و بخشش و گذشتبزرگ -82  دعوت به صبر و شکیبایی -81

  ظاهربینی و قضاوت از روي ظاهر -84  )شیرویه(انحراف اخلاقی  -83

  کشیضعیف - 86  جوییعیب -85

  کردن سرزنش و دلسرد -88  )دعوي(ادعا کردن  -87

  گویییاوه -90  حد و جایگاه خود را ندانستن -89

  شدن کردن و مانع پیشرفت سرکوب -92  سرقت ادبی -91

نعمت  قدرناشناسی از ولی(کفران نعمت  - 93

  )دلیل استفاده از آثار او خود، نظامی، به
  رساندن زدن و آسیب صدمه -94

  اغتنام فرصت - 96  )تهمت دینی و عقیدتی(زدن  تهمت - 95

    )موفقیت(دادن  کوچک جلوه -97

حـوزة  تـوان گفـت کـه    مـی  ،هایی که روي این منظومـه انجـام شـد   با توجه به بررسی

و تمـامی   وجود ندارد) حسادت(هاي مبدأ این استعارة مفهومی وهاي حوزهدر قلمر جدیدي

اسـتفاده  از آن مردم جامعه  عامۀهاي مبدأ، قلمروهایی هستند که از دیرباز قلمروهاي حوزه

دسـتور   به لحاظي مبدأ موجود در این منظومه هاالبته الگوهاي استعاري حوزه .اندکردهمی

 اسـت؛ آن روزگـار   جامعـۀ  ویژه و به جامعه استفادة موردمتفاوت از الگوهاي استعاري  ،زبان

شـود و دسـتور زبـان    ادبـی سـنتی محسـوب مـی     هايشـاهکار  ی ازیک ـ ،زیرا این منظومـه 

  .برندبه کار میعه مردم جام ی است کهمتفاوت از دستورِ زبان ،رفته در آثار ادبیکار به

 

  هاي مبدأ و بافتحوزه

هـاي  بافـت کـل داسـتان و حـوزه     ،که باید حتماً به آن اشاره کـرد  یتوجه  قابل نکتۀ
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حکایت داسـتانی متـوالی و    ،اثر مورد مطالعه آنکهبا توجه به . است آمدهدست بهمفهومیِ 

و بافـت   رودر مـی بـه کـا  ها و محتواهـاي طـولانی   که براي داستان استدر قالب مثنوي 

هماهنـگ بـا بافـت     ،آمدهدستهاي مقصد بهکند، اکثر حوزهمحتواییِ داستان تغییر نمی

 فرمان بودننافذ شده، هاي مبدأ استخراجیکی از حوزهمثال  براي .استیِ داستان محتوای

هماهنگی بافت داسـتان  ، بودن او و دختر قیصر روم ملکه بودنکه با توجه به  استمریم 

  .گرددمبدأ درك می حوزة و

   

  قلمروهاي مشترك حوزة مبدأانواع استعاره با ذکر 

با توجـه   ،رفته است به کارهایی که در خسرو و شیرین نظامی انواع استعاره ،در ادامه

  .شده استهاي جداگانه با ذکر مثال بیان هاي مشترك حوزة مبدأ در بخشبه قلمرو

  استعارة ساختاري

در جـدول  . هاي مبدأ جاي گرفتنـد تعداد زیادي از حوزه ،ساختاريدر بخش استعارة 

و پـس از آن نیـز    شـده اسـت  هاي حوزة مبدأ در این نوع استعاره عنوان زیر، انواع قلمرو

  .شده استها ارائه هایی از این حوزهمثال

 هاي ساختاريهاي مبدأ استعارهحوزه -2جدول 

  .است حسرت ،حسادت  .است عصبانیت ،حسادت  .ستخباثت ا ،حسادت

  .سرقت است ،حسادت  .است تهدید ،حسادت  است حرمان ،حسادت

گلایه و شکایت  ،حسادت

  .است کردن
  .است دلسرد کردن ،حسادت  .است غیرت ،حسادت

 اتمام حجت ،حسادت

  .است
  .است شرمی بی ،حسادت

کردن و  رد ،حسادت

  .است نپذیرفتن

 نکرد پیدا ،حسادت

  .ضعف است هنقط
  .رانی است هوس ،حسادت

قضاوت ظاهري  ،حسادت

  .است

  .است کردن  توهین ،حسادت  .کردن است ادعا ،حسادت

 :خباثت است ،حسادت -1

ــر  ــن جــاي دلگی ــار ای ــد اختی   چــو کردن

  

  چــه تــدبیر ،بایــدضــرورت ســاخت مــی  

  )107: 1387نظامی، (      
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دارد کـه از   مـدائن سـط شـگرفان کوشـک    شیرین تو شدن قصر این بیت اشاره به ساخته

بـد   منطقـۀ شـیرین در آن   آزرده شدنباعث دلگیر و  ،بدطینتی و خباثت، او را به رنج انداخته

بدیهی است کـه  . هوا ساختند و او را در بدترین منطقه از لحاظ آبقصر  رایشدند؛ زهوا  و آب

توانـد منفـور و   آن نیـز مـی  هاي مبـدأ  در نتیجه حوزه .استمذموم و ناپسند  یصفت ،حسادت

ایـن اصـل    انگری ـبخباثت و بدذاتی حاسدان  ،هاگونه که در این شاهدمثالهمان ؛ناپسند باشد

هاي مبدأ مفهومِ کلی خباثت که نمودهاي گونـاگونی دارد  مفهومی با حوزه استعارةاین . است

مفهـومی   اسـتعارة نوع نمودهاي آن هستند، از  ،دادن شاد نخواستن و ویرانی و رنج نجایاو در 

مقصـد   حـوزة تـري نسـبت بـه    مبدأ ساختار معرفتی پرمایه يها حوزه رایهستند؛ زساختاري 

  .هاي تجربی در فرهنگ ما داردمبدأ نیز پایه حوزةتمامی نمودهاي . دارند

  :حرمان است ،حسادت -2

  بــــدین عبــــرتگهم پرتــــاب کردنــــد    دلــم از رشــک پــر خونــاب کردنــد     

  )107: 1387نظامی، (    

آب و هـوا و نامناسـب    شیرین در جاي بـد  شدن قصر در این بیت که اشاره به ساخته 

. مبدأ است حوزة ،در ابتدا حرمان و محرومیت. مبدأ در نظر گرفته شده است حوزةدارد دو 

شیرین را در جاي بدي سـاختند و آرامـش و آسـایش را از او     قصر ،مدائنشگرفان کوشک 

خباثت و بـدطینتی آن زیبارویـان اسـت کـه باعـث ایـن        ،مبدأ دیگر حوزةما ا .سلب کردند

خباثـت و بـدطینتی بـود کـه      شد،هاي مبدأیی که ذکر یکی از حوزه. محرومیت شده است

 اسـت کردن و حرمـان   محروم ،از بارزترین نمودهاي آن یکیاما  .داشتنمودهاي گوناگونی 

  .ت جداگانه مطرح گردیدصور آن به پررنگ بودنو  داشتن تیاهم دلیلبه که 

 :کردن است توهین ،حسادت -3

ــد      دلـــم از رشـــک پـــر خونـــاب کردنـــد  ــاب کردنــ ــرتگهم پرتــ ــدین عبــ   بــ

  )107: همان(    

  هــــاي روم از دســــت بگــــذاردو کــــاري

  

ــار     ــی ب ــز یک ــد ج ــن نیای ــه از ارم ــاقی( ک   )الح

  )213: همان(      

  توهین به مریم

ــر    ــف داري از ب ــواب یوس ــد خ ــر ص ــر       اگ ــس خ ــی و ب ــان عیس ــانی و هم   هم

  )341: همان(    

نظامی از تلمیح استفاده  ،در مورد دوم. که خر خطاب شده است است توهین به شکر
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البته در آثار کهـن و  . کرده است که شاید بتوان گفت عبارت استعاري نو و جدیدي است

  .شده استزیاد از این آرایه استفاده می ،سنتی

  :می استشربی ،حسادت -4

ــارش  ــود از روزگـ ــته بـ ــک سرگشـ و بــارش  ســت روشــن کــارکــزو گشــت    ملـ

  )199: 1387نظامی، (    

ــش   ــرآب و آت ــب پ ــد روز و ش ــش ب ــا روز امــروز ایــن دلــش خــوش     دل   نشــد ت

  )همان(    

مبـدأ   حـوزة . شرمی مریم در حسادت عشـق میـان خسـرو و مـریم دارد    اشاره به بی

دور از  انـدکی  برسـد و  بـه نظـر  کمی غریب ومی حسادت شاید مفه استعارةشرمی در  بی

امـا شـاید    ؛عبارات اسـتعاري نـوآوري ندارنـد    ،مبدأ حوزة بودن عیبدبا وجود . ذهن باشد

شـده  هاي مبدأ استخراجتري نسبت به سایر حوزهرنگهاي تجربی کمپایهکه بتوان گفت 

  .از این منظومه داشته باشد

 :ضعف استهنقط ،کردن حسادت پیدا -5

ــاید       خوابیــــت بایــــدبگفتـــا هــــیچ هـــم   ــز شـ ــم نیـ ــن نباشـ ــت ار مـ   بگفـ

  )235: همان(    

آورد تا شـاید از طریـق آن بـه فرهـاد      به دستضعف فرهاد را خسرو سعی دارد نقطه

و از  استفرد حاسد درصدد رسیدن به هدف خود . رشوه دهد و او را از میدان به در کند

در ایـن شـاهد مثـال    . کنـد نهایـت اسـتفاده را مـی    ،مقصودنیل به این  برايهر فرصتی 

 ،مبدأ حوزةمعمولاً اینگونه است که هر چقدر . مبدأ وجود دارد حوزةنوآوري در  همچنان

گونـه  این شـاهد مثـال این  اما در  .گردند یمتر رنگکم ،هاي تجربیپایه ،بدیع و نوپا باشد

  .هستندري تکرا ،هاي تجربی و عبارات استعارينیست و پایه

 :رانی استهوس ،حسادت -6

ــر  ــد دو پیکــ ــارد شــ ــزاوار عطــ ــر      ســ ــرج بهت ــک ب ــرا ی ــیدي، ت ــو خورش   ت

ــیرینی    رهــا کــن نــام شــیرین از لــب خــویش  ــه ش ــش  ،ک ــد ری ــت را کن   دهان

  )308: همان(    

گویـد کـه   ورزد و بـه او مـی  مـی  حسـادت  ،شیرین به عشق و وصـال خسـرو و شـکر   

و  اسـت بـدیع   ،هـاي اسـتعاري  عبارت. د دیگري رفته استفر به سراغرانی کرده و  هوس

  .باشدرنگ میمبدأ نیز کم حوزةهاي تجربی براي پایه
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عینی انتزاعی

سـرقت   ،حسـادت (هاي ساختاري در پژوهش حاضر، به جز یک حـوزه  استعاره بارهدر

دهـد  اند و این نتیجه نشان مـی هاي مبدأ به صورت انتزاعی به کار رفته، بقیۀ حوزه)است

بسـامد  . از مفاهیم انتزاعی دیگري براي درك مفهوم حسادت بهره گرفته است که نظامی

  .ها در نمودار زیر نمایان استاین حوزه

 

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  هاي مبدأ عینی و انتزاعی در استعاره ساختاريحوزه بسامد - 1 شکل

  شناختیاستعارة هستی

 شناختیهاي هستیهاي مبدأ استعارهحوزه - 3جدول 

  .حیرت است ،حسادت
 تخریب جایگاه و بد ،حسادت

  .دادن است جلوه

زدن   طعنه و کنایه ،حسادت

  .است

  .ترس است ،حسادت  .نزاع و دشمنی است ،حسادت  .کشی استخود ،حسادت

  .است سنجش ،حسادت  .کردن است منصرف ،حسادت  کنجکاوي است ،حسادت

احساس عجز و  ،حسادت

  .است ناتوانی
  .است چیدن توطئه ،حسادت  .است تقابل ،تحساد

 نمایش توانایی ،حسادت

  .است
  .است کردن تحریک ،حسادت  .است نفرین ،حسادت

  .ناراحتی است ،حسادت
گذشت و بخشش  ،حسادت

  .است
  .کردن است سرکوب ،حسادت

  .زدن است تهمت ،حسادت
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  :گذشت و بخشش است ،حسادت -1

ــد   خز    ز در بســـتن رقیـــبم رســـته باشـــد    ــته باشـ ــه در بسـ ــه کـ ــه بـ   ینـ

  )325: 1387نظامی، (    

جهـت خـود   گوید از آنمی ،شکر و خسرو دارد به وصالشیرین با وجود حسادتی که 

عبـارت  . خیالش آسوده باشـد  ،کنم که شکر از بابت من که رقیب اویمرا از تو محروم می

تـرین  یکی از غریب. ستارنگ کم ،مبدأ حوزةتجربی براي این  ۀیپااما  ،تکراري ،استعاري

بخشـش و   ،نیریخسـرو و ش ـ  منظومۀمفهومی حسادت در  استعارةهاي مبدأ براي حوزه

. گـردد نتایج منفی چون موارد ذکرشده حاصل می ،از حسادتمعمولاً  رایاست؛ زگذشت 

  .مبدأ صورت گرفته است حوزةترین نوآوري در پررنگ ،در این شاهد مثال

  :سرکوب کردن است ،حسادت -2

  ر کشـــور کـــه برخیـــزد چراغـــیهـــزِ

  

  دهنــــدش روغنــــی از هــــر ایــــاغی  

ــور     ــد ن ــمعی ده ــرین ش ــا عنب   ور اینج

  

ــافور    ــانند کــ ــردش افشــ ــاد ســ   ز بــ

  )448-447: 1387نظامی، (      

رسـد و  شدن دارد که وقتی کسی به اوج می نظامی اشاره به سرکوب ،در این دو بیت

امـا حاسـدان    کنند؛ یمگران به او کمک دی ،در تلاش و تکاپوي رسیدن به این مهم است

تـرین  نزدیـک از کردن نیـز یکـی    سرکوب. انداو را سرکوب کرده و مانع پیشرفت او شده

  .استمفهومی حسادت  استعارةهاي مبدأ براي  حوزه

  :نزاع و دشمنی است ،حسادت -3

  گــر ایــن شــوخ آن پریــرخ را ببینــد    

  

ــیند    ــوي نشـ ــر دیـ ــوي و بـ ــود دیـ   شـ

  )همان(      

معنـاي بیـت ایـن    . اسـب اسـت   يبه معنام ود دیو و دشمن و دیو يبه معناو اول دی

ممکـن اسـت بـه دشـمنی و      ،که اگر مریم، شیرین را ببیند و از وجود او آگاه گردد است

  .نزاع برخیزد

  خریــــدار بتــــی دیگــــر نگــــردي       مـــرا ظـــن بـــود کـــز مـــن برنگـــردي

ــنمَ را   ــردي ظَ ــا ک ــود خط ــون در خ   دي دشــمنم راجــاي کــر  ،کــه در دل    کن

  )211: همان(    

البتـه در   .)مـریم و شـیرین  (عضـو ثابـت دارنـد     ،تناظرها. بدیع نیستند ،عبارات استعاري
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بدیهی اسـت  . پیوندندنیز به این جرگه می) اثر خسرو و شیرین(خود نظامی  ،شاهد مثال آخر

  .ا او برخیزداو را دشمن خطاب کند و به نزاع ب ،ورزدحسادت می يگریبه دکه وقتی کسی 

  :کنجکاوي است ،حسادت -4

  گـویی مـن از جـان   بگفت از دل تـو مـی      سـان؟ بگفت از دل شـدي عاشـق بـدین   

ــت      بگفتا عشق شـیرین بـر تـو چـون اسـت      ــزون اس ــیرینم ف ــان ش ــت از ج   بگف

ــاب؟  ــا هــر شــبش بینــی چــو مهت   کجـا خـواب؟   ،بگفت آري، چو خواب آید    بگفت

ــاك   ــی پ ــی کن ــرش ک ــا دل ز مه   بگفت آنگـه کـه باشـم خفتـه در خـاك         ؟بگفت

ــرایش  ــی در ســ ــر خرامــ ــا گــ ــایش        بگفتــ ــر پ ــر زی ــن س ــدازم ای ــت ان   بگف

  )217: 1387نظامی، (    

خسرو قصـد دارد از چنـد و چـون و کیفیـت عشـق فرهـاد بـه         ،در تمامی این ابیات

شیرین آگاهی یابد و در واقع در حال کسـب اطلاعـات از عشـق میـان فرهـاد و شـیرین       

مفهـومی حسـادت همـین کنجکـاو بـودن       استعارةشاید بتوان گفت ماهیت اصلی . تاس

  .شودآگاهی است که حس کنجکاوي برانگیخته میبا  رایباشد؛ ز

  :سنجش است ،حسادت -5

ــی   ــش م ــا در غم ــس بگفت ــی از ک ــس      ترس ــران او بـ ــت هجـ ــت از محنـ   بگفـ

  )235: همان(    

  :خسرو سعی دارد شجاعت فرهاد را بسنجد

ــت آن    چــــونی از عشــــق جمــــالشبگفتــــا  ــالش    بگف ــز خی ــد ج ــس ندان   ک

  )235: همان(    

مفهـومی   اسـتعارة اي کـه در  نهایت مسـئله . سنجدکیفیت عشق فرهاد را می ،خسرو

تـا شـاید بتـوان از طریـق      استحسادت مطرح است، سنجش کیفیت و چند و چون امر 

معمولی و خسـرو و   ،استعاري عبارات. اي پیدا کردراه چاره ،کردن این سنجش و امتحان

  .عضو ثابت تناظرها هستند ،فرهاد

  :احساس عجز و ناتوانی است ،حسادت -6

ــوابش   ــرو در ج ــت خس ــاجز گش ــو ع ــوابش     چ ــیدن ثــ ــیش پرســ ــد بــ   نیامــ

ــی     ــاکیّ و آب ــز خ ــاران گفــت ک ــه ی ــرجوابی       ب ــدین حاضـ ــس بـ ــدم کـ   ندیـ

  )235: همان(    
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  سنگ است آنچه فرمودم نه خاك استکه     از این شرطم چه باك اسـت : دگر ره گفت

ــدن  ــیدن       اگــر خــاك اســت چــون شــاید بری ــاید کشـ ــا شـ ــرّد، کجـ ــر بـ   وگـ

  )236: همان(    

وقتی انسان . عجز و ناتوانی خسرو در قبال فرهاد کاملاً مشخص است ،در این دو بیت

ت عبـارا . گردددچار احساس ضعف می ،گیرداي نمیبرد و نتیجهراه به جایی نمی ،حاسد

  .استفرهاد و خسرو  ،ساده و عضو ثابت تناظرها مانند مورد قبل ،استعاري

  :تقابل است ،حسادت -8

ــنگ       چنــــگجــــوابش داد مــــرد آهنــــین ــن س ــرو ای ــردارم ز راه خس ــه ب   ک

ــم   ــرده باش ــدمت ک ــه خ ــرط آنک ــه ش ــم      ب ــاي آورده باش ــه ج ــرطی ب ــین ش   چن

ــد       رضــــاي مــــن بجویــــد ،دل خســــرو ــیرین بگویـ ــکّر شـ ــرك شـ ــه تـ   بـ

  )236: 1387نظامی، (    

امـا در ایـن ابیـات تقابـل      ؛ورزدفرهاد نیز به خسرو و عشقش به شیرین حسادت می

شـاید  . دهـد کند و جـواب خسـرو را مـی   صحبت می به نفسکند و با سلطه و اعتماد می

روش مناسـب درخـور   بـا   رای ـز کنـد؛  یمحسادت  ،فرهاد به جایگاه خسروکه بتوان گفت 

  .دهدمحکم و استوار که در خورِ شاهان است پاسخ میجایگاه او یعنی 

ــز    ــنم تی ــوان ک ــر حی ــغ ب ــن تی ــر م ــز      اگ ــه پروی ــنجد ن ــوي س ــبدیزم ج ــه ش   ن

  )244: همان(    

هـا توسـط   العمـل هـا و عکـس  دو جانب دارد و گاهی برخی از عمـل  ،مفهوم حسادت

  .تاسشود که یکی از آنها تقابل طرفین زمان انجام میصورت هم طرفین به

از  .حـوزة مبـدأ عنـوان شـد     هجدهشناختی نیز در مجموع هاي هستیاستعاره بارهدر

ها از مفاهیم انتزاعی تنها دو حوزه به عینیت اشاره داشت و بقیه حوزه ،هامیان این حوزه

 ،خودکشـی اسـت و حسـادت    ،حسادت«دو حوزة . براي بیان حسادت استفاده شده است

هـاي  به این ترتیب درصد حـوزه . فاهیم عینی قرار دارنددر دستۀ م »نمایش توانایی است

  :مبدأ در این بخش، از قرار زیر است
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عینی انتزاعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مبدأ عینی و انتزاعی در استعاره ساختاريبسامد حوزه - 2 شکل
  

  استعارة جهتی

  .هاي جهتی در جدول زیر نمایان استهاي مبدأ استعارهحوزه
  

 جهتیهاي هاي مبدأ استعارهحوزه -4جدول 

  .خودبرتربینی است ،حسادت  .قیاس است ،حسادت
 گلایه و شکایت ،حسادت

  .است

      .تحقیر است ،حسادت

  :تحقیر است ،حسادت -1

  کـــه بنشـــیند کلاغـــش بـــر کلـــوخی     بــه شــوخی نچــه بایــد ملــک جــان داد

ــاوو       مــرا چــون مــن کســی بایــد بــه نــاموس ــاووس، ط ــر ط ــد همس ــه باش   سک

  )347: 1387نظامی، (    

  .کندکند و او را تحقیر میفرهاد را کلاغ خطاب می ،خسرو

ــنم دور      شـــاپورنــه   ،گــر آیــد دختــر قیصــر     ــوایی ک ــه رس ــرش ب ــن قص   از ای

  )204: همان(    

ماهیـت  اسـاس   رایهستند؛ زمفهومی جهتی  استعارةها در هر دو مثال از نوع استعاره

 .اسـتعاره مفهـومی جهتـی وجـود دارد     ،یاس صـورت گیـرد  ق قیاس است و وقتی ،تحقیر



   1403 ، زمستانششم و هفتادپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره /  102

کـه   استالمثل عبارت استعاري در قالب ضرب ،اي که در شاهد مثال اول وجود داردنکته

هاي دیگر نیز استفاده البته در قسمت .بدیع باشد ،شاید بتوان گفت در خود این منظومه

  .شده است

  :خودبرتربینی است ،حسادت -2

ــ ــی      ن عشــق شــیرینبگفــت از دل جــدا ک ــم ب ــون زی ــا چ ــیرین بگفت ــق ش   عش

ــت او آنِ ــاد    بگف ــن ی ــد زو مک ــن ش ــاد      م ــاره فره ــد بیچ ــی کن ــن ک ــت ای   بگف

ــاهی  ــنم در وي نگـ ــن کـ ــت ار مـ ــی       بگفـ ــه آهـ ــوزم بـ ــاق را سـ ــت آفـ   بگفـ

  )235: 1387نظامی، (    

 ع بـالا خسرو از موض. است این ابیات از قسمت مناظره خسرو با فرهاد استخراج شده

و  خوانـد  یفرام ـرا بـه قصـر خـود    او  رایز کند؛ یمبه فرهاد که رقیب عشقی او است نگاه 

 حوزةتوان گفت که در نتیجه می. دهدرود و از طرفی به او دستور میپاي او می فرهاد به

قیـاس محسـوب    نتیجـۀ و در واقـع   نوعی قیاس ،خودبرتربینی. استخودبرتربینی  ،مبدأ

  . است شدهصورت جداگانه ذکر  رت شاهد مثال بهکث دلیلبه شود که می

قیـاس   ،سـو وجـود دارد   مقصد حسادت که دو جانـب و دو  حوزةطبیعی است که در 

هـا مسـتقیماً   در برخی از شاهد مثال. خودبرتربینی باشد ،صورت گیرد و یکی از نتایج آن

المثـل  ایه، ضربز طریق کنبرخی از آنها باید ااست؛ اما در  شدهعنصر خودبرتربینی ذکر 

  .متوجه این منظور شد و غیره

  .کردن است گلایه و شکایت ،حسادت -3

 همچنـان شیرین در حسادت به وصـلتی کـه بـین خسـرو و شـکر صـورت گرفتـه و        

 ،در بیـت آخـر  . گشـاید آورد و لب به شکایت و گلایه میتاب نمی ،خواستار شیرین است

از طرفـی در   .اسـت مبدأ دیگر  حوزةسه کند و مقایشیرین بین فرهاد و خسرو قیاس می

تلاشـی بـراي وصـالش بـا      ،گویـد خسـرو  همین بیت کنایه نیز وجود دارد که شیرین می

   .شیرین نکرده است

ــاروانی   ــر کــ ــگ در هــ ــی زنــ   دارد فغــــانیز بهــــر پــــاس مــــی      نبینــ

ــباهنگ   ــارد شـ ــاروان نـ ــا کـ ــحر تـ   نبندنـــد هـــیچ مرغـــی در گلـــو زنـــگ    سـ

ــط ــه غل ــه زخم ــی ک ــقران ــاد ت مطل ــی      افت ــم م ــر او ه ــاد  ب ــق افت ــر ابل   زدي، ب

ــی    ــت م ــه هندســتان جنیب ــدي     دوانــديب ــل بازمانـ ــه بابـ ــد ره، بـ   غلـــط شـ
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ــا مــی ــه دری ــتی      شــدي، در شــط نشســتیب ــه بس ــودي، لال ــت نم ــل رغب ــه گ   ب

ــردي   ــاز ک ــیرین س ــان داروي ش ــه ج ــردي       ب ــاز کـ ــکّر بـ ــه شـ ــی روزه بـ   ولـ

ــار؟   ــت ی ــز من ــه ج ــار و آنگ ــن ی ــرا م ــرا    ت ــار  ت ــن ک ــار   ای ــت ک ــا من ــه ب   و آنگ

ــواري  ــرین غمخــوار خ ــدین ب ــن چن ــیار زاري       مک ــن بس ــیش ازی ــردي پ ــه ک   ک

  )334: 1387نظامی، (    

 ،در مسـیر عشـق و وصـال    .کنـد شکوه و شکایت مـی  ،در این ابیات شیرین از خسرو

دارد و در لفافـه بـه خسـرو نسـبت     کنایه نیـز وجـود    ،مبدأ حوزةکردن  علاوه بر شکایت

برخـی از  . را اختیار کـرد اما شکر  ،شدشیرین خواستار  رایز دهد؛ یموفایی و بدعهدي  بی

 حـوزة ناپذیري بـا  همراهی جدایی ،انداز این منظومه استخراج شده که هاي مبدأییحوزه

  .هاستگله و شکایت نیز یکی از این حوزه. مقصد دارند

هـا  ی یافت نشد و تمامی حـوزه هاي جهتی، هیچ حوزة مبدأ عینحوزه استعاره بارهدر

   .به مفاهیم انتزاعی اشاره دارد

  هاي مفهومی حسادتاستعاره تجزیه و تحلیل

هاي مفهـومی حـوزة مبـدأ در خسـرو و شـیرین نظـامی       انواع استعاره ،در نمودار زیر

  .داده شده استنمایش 
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  حسادت هاي مفهومیانواع استعاره بسامد -3 شکل
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ــالا کــه از نمــودار طــور همــان ــواع اســتعاره، اســتعاره  ب هــاي پیداســت، در میــان ان

هـاي سـاختاري بـا    در مقابـل اسـتعاره  . انـد شناختی در بالاترین میزان قرار گرفته هستی

 اسـاس  بـر شناختی در واقع هاي هستیاستعاره .انداختلاف ناچیزي پس از آن واقع شده

. گیرندشکل می و روان او ویژه بدن انسانمادي و به يایاشبا  هاي انسان در ارتباطتجربه

هـا  ها، عواطـف، نگـرش  انسان به رخدادها، فعالیت ،گیري از این نوع استعارهیعنی با بهره

 ،هــا را بــراي ســهولت دركنگــرد و آنموجــودات و چیزهــاي گونــاگون مــی مثابــۀ بـه ... و

  . کندسازي می مفهوم

بنـابراین بیشـتر    .شناسد، بدن خویش اسـت این جهان می اولین چیزي که انسان در

بـدن   و انتزاعی گیري از حوزة عینیبرد، با بهرهمی به کارهایی که انسان در زبان استعاره

شـناختی  هاي هستیدر نتیجه بسامد وقوع استعاره .زندمیسازي مفهومدست به خویش 

شـترین چیـزي کـه انسـان در آن بـه      بی ،پس از بدن .به مراتب بیشتر از انواع دیگر است

سـازي  مفهـوم  نیبنـابرا  استمادي  ایاشپردازد، جهان پیرامون خود یا می هاهکسب تجرب

 اسـتعارة مراتب بیشتر و بسامد وقوع  هاي عینی بهمفاهیم انتزاعی با استفاده از این حوزه

ت هسـتند  محدود به چهار جه ،هاي فضاییدر مقابل، جهت. بیشتر است ،شناختیهستی

   .هاي جهتی نیز چندان زیاد نیستدر نتیجه بسامد وقوع استعاره .و نه بیشتر

هاي مبدأ هاي مفهومی، با درصد بالایی به حوزههاي مبدأ در سه نوع از استعارهحوزه

ایـن مـورد   . در این مورد نمودارهایی در هر بخش نشـان داده شـد  . انتزاعی تعلق داشتند

هاي انتزاعی بهره گرفته است ی براي بیان حسادت، از سایر حوزهنظام هانگر آن است کبی

  .هاي عینی استفاده کرده استو تنها در سه مورد از حوزه

 منظومـۀ شـده از  هـاي مبـدأ اسـتخراج   اکثر حوزهتوان عنوان داشت که در نهایت می

 کـردن  صـحبت  ،اسـت  روشـن واضـح و   طور که همانمفاهیم انتزاعی بودند و  ،نظر مورد

کـه اکثـر    ییآنجـا از . اسـت مراتـب دشـوارتر از مفـاهیم عینـی     مفاهیم انتزاعی به درباره

ریشه در فرهنگ ما دارد و تعـداد   ،اندهشدهاي مبدأیی که از این منظومه استخراج  حوزه

تـوان  از نوآوري برخـوردار بودنـد، مـی    شد،محدودي از آنها که ذیل هر شاهد مثال ذکر 

جز برعکس عبارات استعاري که به .مبدأ وجود دارد حوزةیت در نوآوري و خلاقکه گفت 

پررنـگ   ،هاي مبدأتجربی حوزه يها هیاما پا. بودندتکراري  ،ده استشچند مورد که ذکر 

قـبلاً   طـور کـه   همـان . ریشه در فرهنگ داشـتند  ،هاي مبدأحوزهاکثر  رایبودند؛ زو قوي 
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 طریـق امـا از   ،بـرد حسـادت پـی    ولـۀ مق بـاره توان به نگـرش نظـامی در  نمی ،اشاره شد

تأثیر  توان گفت که نظامی تحتبرده و تجربی بودن آنها می به کاریی که أهاي مبد حوزه

  .نداده است به خرجنگرش موجود در جامعه بوده و خلاقیتی از خود 

  

 گیرينتیجه

خود داشته اسـت و   به دنبالشده که نتایج منفی را منفی تلقی می يعنصر ،حسادت

 رای ـز ،بودهشده عنصري کاملاً شناخته همچنین .است شدههاي منفی مطرح میویژگی اب

اي کـه  هـاي تجربـی قـوي   خـاطر پایـه   ذکر شده و به آن مبدأ گوناگونی براي يها حوزه

خسرو و شیرین علاوه بـر   منظومۀدر . است در جامعه بسیار ملموس بوده شده،استخراج 

هـاي  اسـتعاره  ،ذکـر نشـده اسـت    مقالـه هـاي آن در ایـن   استعاره با نگاه سنتی که مثال

 .انـد بدیعی وجود دارد که استخراج شده گاههاي مبدأ گوناگون و مفهومی فراوان با حوزه

امـروزي ادامـه    جامعۀها غنی هستند که هنوز به حیات خود در از سویی آنچنان این حوزه

 خـوبی توانسـته اسـت بـر    آگـاهی بـه  خودنظامی با وجود عدم . شونداند و استعمال میداده

هـاي تجربـی   پایه نیهمچنمبدأ و مقصد و  حوزةموجود بین دو ) نگاشت(اساس تناظرهاي 

  . تر سازدهاي مفهومی زیبایی خلق کند و اثر خود را مزیناستعاره ،موجود در جامعه

ي آن هاي مفهومیِ موجود در این منظومه دقیقاً برابر بـا نگـاه امـروز   ساختار استعاره

آگـاهی نظـامی قطعـاً کـارکردي     نا به علـت اما  ،)...سازي ووجود تناظرها، برجسته(است 

زیـرا در آثـار    ؛زیباییِ بیشتر متن بـوده اسـت   برايمتفاوت از نگاه امروزي داشته و صرفاً 

امـا شـاید    .دادنـد به زیبایی ظاهري بسیار اهمیـت مـی   ،بودن محتوا سنتی علاوه بر غنی

  . اندکی مهجور بوده باشد ،مدرك و فه مقولۀ

بیشـترین   ،شـناختی هاي هستیاستعاره که توان اظهار داشتمی انواع استعاره بارهدر

اولین چیزي کـه  زیرا  داشتند؛کمترین بسامد وقوع را  ،هاي جهتیبسامد وقوع و استعاره

سـازي  بنـابراین بـراي مفهـوم    .شناسد، بـدن خـودش اسـت   فرد در این جهان هستی می

تـرین شـیء در ایـن    برد که عینیمی بیشتر از بدن خود بهره ،هاي مفهومی انتزاعیحوزه

 ـ. آیدحساب می جهان براي وي به  يایاش ـحاصـل از ارتبـاط بـا     هـاي هبعد از بدن، تجرب

به این علـت کـه انسـان پـس از      ؛سازي استعاره داردبیشترین بسامد را در مفهوم ،مادي

اما فقـط چهـار جهـت    . پردازد ناخت محیط پیرامون میفاصله به شبلا ،شناخت بدن خود
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 .اسـت گیرد و تعداد آنها نیز انـدك   قراردادي فرامی به طورهان فضایی را انسان در این ج

  .اندشترین بسامد در این پژوهش بودهیهاي مبدأ انتزاعی داراي بدر نهایت نیز حوزه
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